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) لامالس هلَيع ةٍ لَهنْ خطُْبم فِّينَ) وِها بصخطََب :دعأَما ب     ه لَ اللَّـ فَقـَد جعـ
و ،ُرِكمةِ أَمقاًّ بِولاِيح ُكملَيى عل حانَهبى    سذ لكَمُ علىَ منَ الحْقِّ مثـْلُ الَّـ

عسقُّ أَوْالح و ،ُكملَيى عى ا لف الْأَشْياء ،فى التَّناصقهُا فأَضْي و ،فلتَّواص
دَأحرِى لجلا ي رى لَهإِلَّا ج هلَيرِى عجلا ي و ،هلَيرى عكـانَ . إِلَّا ج لَو و 

لَّهصاً لخال كلكَانَ ذل هلَيع رِىجلا ي و لَه رِىجأنَْ ي دَأحونَ   لد حانَهب سـ
ترُقدل ،هى كلُِّخلَْقف هلدعل و ،هبادلى عع ه  ،هقضَائ رُوفص هلَيع َرتما ج

بادلىَ الْعع قَّهلَ حعج نَّهلك فَةَ  وضاعم هلَيع مهزآءلَ جعج و ،وهيعطأنَْ ي
منْ  ثمُ جعلَ سبحانَه. منْه و تَوسعاً بِما هو منَ الْمزِيد أَهلُه الثَّوابِ تَفضَُّلاً

ضٍ، فجَعلهَـا   ى     حقُوقه حقُوقاً افْتَرَضهَا لبعضِ الناّسِ على بعـ تَتكَافـَأُ فـ
بجتَوسلا ي ضاً، وعضهُا بعب وجِبي ها ووهجو     ضٍ، وعا بـِب ضهُا إِلَّـ بعـ

ْلكنْ تم حانَهبس َا افْتَرضم َظمالْ أَع    ةِ، و حقُوقِ حقُّ الـْوالى علـَى الرَّعيـ
بحانَه لكـُلٍّ علـى كـُلٍّ      حقُّ الرَّعيةِ علىَ ه سـ . الْوالى، فَرِيضَةٌ فَرَضهَا اللَّـ

ا بـِصلاح    نظاماً لأُلْفَتهمِ، و عزاًّ لدينهمِ، فلََيست تصَلحُ الرَّعيةُ، فجَعلهَا إِلَّـ
الرَّعيةِ، فإَذِا أدَت الرَّعيةُ إِلىَ الْوالى  ، و لا تصَلحُ الْولاةُ إِلَّا باستقامةِالْولاةِ

 و ،قَّهى حَأد      ينِ، والـد جنـاهم ت نهَم، و قامـ  إِلَيها حقَّها، عزَّ الحْقُّ بيـ

فصَلحَ بذِلك الزَّمانُ،  ، السننَُ ها أذَلاْل اعتدَلَت معالم الْعدلِ، و جرتَ على 
تسئي لَةِ، ووالد قاءى بف عطُم ةُ      و ت الرَّعيـ داء، و إذِا غلََبـ مطـامع الْأَعـ

 ها، أَويوال فحَى   أجالالْو   هتيبِرَع َرتَظه ةُ، ومَالكْل كناله اخْتلََفَت ،  معالم
، فَعملَ بـِالهْوى،   السننَِ   محاج  ، و تُرِكَت الدينِ   فى   الإْدِغالُ كَثُرَ  جورِ، و الْ
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َكَثُرت و ،كامَالْأح طِّلَتع للَُ النُّفُوسِ،  وفَلا  ع  شحتَوس يمِ    يـ قٍّ   لعظـ  حـ
زُّ الْأَشـْرار،   لعظيمِ باطلٍ فُعلَ، فهَنالك تـَذلُّ  عطِّلَ، و لا و   الـْأَبرار، و تَعـ

ذلك و حسنِ التَّعاونِ  تَعظمُ تَبِعات اللَّه عندْ الْعباد، فَعلَيكمُ باِلتَّناصحِ فى
لِ     علَيه، فلََيس أحَد و إنِِ اشْتدَ على ى الْعمـ رِضاَ اللَّه حرْصه، و طـالَ فـ

نْ      الغٍ حقيقَةَاجتهاده، بِب نْ مـ ةِ لـَه، و لكـ ما اللَّه سبحانَه أَهلُه منَ الطاّعـ
التَّعـاونُ علـى    حقُوقِ اللَّه علىَ الْعباد النَّصيحةُ بِمبلَغِ جهدهم، و واجِبِ

منزِْلَتُه، و تَقـَدمت  عظُمت فى الحْقِّ  إقِامةِ الحْقِّ بينهَم، و لَيس امرُؤٌ و إنِْ
يلَتُهَينِ فضى الدقِ  فعانَ   أنَْ   بِفَوي  لَهملى ما حع  لاَ اللَّه و ،قِّهنْ حم   رُؤٌ وام

 و النُّفُوس غَّرَتْهإنِْ ص تْهمَونِ اقْتحِونُ بديعـانَ    الْعي أَو ،كلى ذلينَ ععانَْ ي
هلَيع. 

رُ فيـه الثَّنـاء      رجلٌ-علَيه السلام-أجَابه فَ منْ أَصحابِه بكَِلامٍ طَوِيلٍ يكْثـ
عظـُم   إنَِّ منْ حقِّ منْ: سمعه و طاعتَه لَه، فَقالَ علَيه السلام علَيه و يذْكُرُ

صغُرَ عنـده    بـِه أنَْ جلالُ اللَّه فى نَفسْه، و جلَّ موضعه منْ قلَْ لعظـَمِ  -يـ
كنْ كانَ-ذلقَّ مَإنَِّ أح و ،واهكلُُّ ما س   كنْ كذَلم     ه ةُ اللَّـ ت نعمـ  عظُمـ

سانُهِإح ُلطَف و ،هلَيع  دادا از  إِلَيه، فإَِنَّه لمَ تَعظمُ نعمةُ اللَّه على أحَد إِلَّـ

اسِ     حالات الْولاةِ عندْ أَسخفَ يه عظَماً، و إنَِّ منْ حقُّ اللَّه علَ صـالح النَّـ
رِ  أنَْ يظنَُّ بهِمِ حب الْفخَْرِ، و يوضَع أَمرُهم علىَ ت أنَْ   . الكْبـ و قـَد كَرِهـ

بُأَنِّى أح ُى ظَنِّكمكُونَ جالَ في     ،الثَّنـاء ماعت -و لـَست  الـْإطِْراء، و اسـ
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اللَّه دمِبح-و ،ككذَل   كقالَ ذلأنَْ ي بُأح كُنت لَو لَتَرَكْتُه  ه   انحْطاطاً للَّـ

،رِياءبْالك ةِ وظَمنَ الْعم قُّ بِهَأح ولِ ما هنْ تَناوع حانَهبلىَ  سَتحا اسمبر و
 دعب الثَّناء فَلا الناّس ،لاءاالْبى إِلـَى     تُثْنُوإِخْراجىِ نَفـْسل يلِ ثَناءمِبج َلىع
نْ    فى حقُوقٍ لمَ أفَْرغُْ منْ أدَائها، و فَرائض لابد التَّقيةِ   اللَّه و إِلَيكمُ منَ مـ

ى   تَتحَفَّظـُوا  فَلا تكُلَِّمونى بِما تكُلََّم بِه الجْبـابِرةَُ، و لا . إِمضائها  بِمـا   منِّـ
وا بـِى     تخُالطُونى  الْبادرةِ، و لا يتحَفَّظُ بِه عندْ أَهلِ  صانَعةِ، و لا تظَُنُّـ باِلْمـ

تَثْقلََ    حقّ استثْقالاً فى  نِ اسـ  قيلَ لى، و لاَ الْتماس إِعظامٍ لنَفسْى، فإَِنَّه مـ

ه،     أنَْ يعرضَ علَيه كانَ الْعملُالحْقَّ أنَْ يقالَ لَه أَوِ الْعدلَ بهِِما أَثْقـَلَ علَيـ
فإَِنِّى لسَت فى نَفسْى بِفَوقِ أنَْ . مشْورةٍ بِعدلٍ تكَُفُّوا عنْ مقالَةٍ بحِقٍّ أَو فَلا  

  أَملكَ  ما هوامنُ ذلك منْ فعلى إِلاّ أنَْ يكْفى اللَّه منْ نَفسْى  أُخطْئَ، و لا
 نِّى   بِهلُوكُونَ ممم بِيدع ُأَنْتم نَّا مـا   ، فإَِنَّما أَناَ وم كلمي ،ُرهغَي بلا ر َربل

نا، وُنْ أَنفسم كللَنا    لا نَمد ه فَأَبـ أَخْرجَنا مما كُنَّا فيه إِلى ما صلحَنا علَيـ
دعمى بالْع دعيرةََ بصطاناَ الْبأَع دى، وْالضَّلالَةِ باِله.  
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 اى در صفين خطبه

 حقوق اجتماعى

براى من، بر شما به جهت سرپرسـتى   خداوند سبحان،! پس از ستايش پروردگار
حقى تعيين فرموده است،  حكومت، حقى قرار داده، و براى شما همانند حق من،

تنگنـايى   است كه توصيفش كنند، ولى به هنگام عمـل تر از آن  پس حق گسترده
بـه   حق اگر به سود كسى اجراء شود، ناگزير به زيان او نيز روزى. مانند دارد بى

كار رود، و چون به زيان كسى اجراء شود روزى بـه سـود او جريـان خواهـد                   
باشد حق به سود كسى اجراء شود و زيانى نداشـته باشـد، ايـن     اگر بنا. داشت

هـا، بـه خـاطر قـدرت الهـى بـر        ديگر آفريده  خداى سبحان است نهمخصوص
فرمانش بر آنها جـارى اسـت، لكـن     بندگان، و عدالت او بر تمام موجوداتى كه

پـاداش آن را   خداوند حق خود را بـر بنـدگان، اطاعـت خـويش قـرار داده، و     
 دوچندان كرده است، از روى بخشندگى، و گشايشى كه خواسته به بندگان عطا

  .رمايدف

 

 حقوق متقابل رهبرى و مردم

بعضى از مردم واجب كـرد، و   برخى از حقوق خود را براى! پس خداى سبحان
را واجـب   آن حقوق را در برابر هم گذاشت، كه برخى از حقوق برخـى ديگـر  

 و در ميان.  شود مگر همانند آن را انجام دهد گرداند، و حقى بر كسى واجب نمى

 حق رهبر بر مردم، و حق مردم بر رهبر اسـت، حـق              حقوق الهى بزرگترين حق،   
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سبحان، بر هر دو گروه لازم شـمرد، و آن را عامـل پايـدارى     واجبى كه خداى
شود جز آنكـه   پس رعيت اصلاح نمى. قرار داد پيوند ملت و رهبر، و عزت دين

. شوند جز با درستكارى رعيت نمى زمامداران اصلاح گردند، و زمامداران اصلاح
مردم را بپردازد، حق در  ه كه مردم حق رهبرى را ادا كنند، و زمامدار حقو آنگا

برقرار، و سـنت   هاى عدالت آن جامعه عزت يابد، و راههاى دين پايدار، و نشانه
 پايدار گردد، پس روزگار اصلاح شود، و مردم در تداوم حكومـت ) ص(پيامبر 

 مردم بر حكومت چيـره      اما اگر . شود اميدوار، و دشمن در آرزوهايش مايوس مى      
هاى ستم  رود، نشانه زمامدار بر رعيت ستم كند، وحدت كلمه از بين مى شوند، يا
) ص(و راه گسترده سـنت پيـامبر   . گردد نيرنگبازى در دين فراوان مى آشكار، و

فراوان، احكام دين تعطيل، و بيماريهـاى دل فـراوان گـردد،     متروك، هواپرستى
شود، يا باطل خطرنـاكى در جامعـه رواج    راموش مىف مردم از اينكه حق بزرگى

در آن زمان نيكان خوار، و بدان قدرتمند  كنند، پس يابد، احساس نگرانى نمى مى
پس بـر شماسـت   . دردناك خواهد بود شوند، و كيفر الهى بر بندگان بزرگ و مى

درست است كه هيچ كس  .كه يكديگر را نصيحت كنيد، و نيكو همكارى نماييد
بـه دسـت    واند حق اطاعت خداوندى را چنانكه بايد بگذارد، هر چنـد در ت نمى

آوردن رضاى خدا حريص باشد، و در كار بندگى تلاش فراوان نمايد، لكن بايد              
مقدار توان، حقوق الهى را رعايت كند كه يكى از واجبات الهى، يكـديگر را   به

. ن به يكديگر اسـت توان نصيحت كردن، و برپا داشتن حق، و يارى داد به اندازه
نيـاز   او در حق بزرگ، و ارزش او در دين بيشتر باشد، بى هيچ كس هر چند قدر

كس گرچه مـردم او را خـوار    يارى رسانند، و هيچ نيست كه او را در انجام حق
كوچكتر از آن نيست كه كسى را در انجام  ارزش باشد، ها بى شمارند، و در ديده



6 

 

 

يكى از ياران بپا خواسـت و بـا    پس. او برخيزدحق يارى كند يا ديگرى به يارى
را اعـلام داشـت    سخنى طولانى امام را ستود، حرف شنوايى و اطاعت از امـام 

او در قلـبش   كسى كه عظمت خدا در جانش بزرگ، و منزلـت :آنگاه امام فرمود
 والاست، سزاوار است كه هر چه جز خدا را كوچك شمارد، و از او سـزاوارتر 

 خدا را فراوان در اختيار دارد، و بر خان احسان خـدا نشـسته               كسى كه نعمتهاى  
نعمت خدا بر كسى بسيار نگردد جز آنكه حقوق الهى بـر او فـراوان    است، زيرا

  .باشد

 

 مردم روابط سالم و متقابل رهبر و

نزد صالحان اين است كه گمـان برنـد    ترين حالات زمامداران در از پست! مردم
و خودپـسندى اسـتوار    د، و كشوردارى آنان بـر كبـر  آنها دوستدار ستايش باشن

و  باشد، و خوش ندارم، در خاطر شما بگذرد كه مـن سـتايش را دوسـت دارم،   
باشم، سپاس خدا را كه چنـين نبـودم، و اگـر سـتايش را                خواهان شنيدن آن مى   

كردم به خاطر فروتنى در پيشگاه خداى سـبحان،   داشتم، آن را رها مى مى دوست
گاهى مردم، ستودن افـرادى  . بزرگوارى كه تنها خدا سزاوار آن است و بزرگى و

خواهم كه مـرا بـا سـخنان     اما من از شما مى. دانند روا مى را براى كار و تلاش
خود را به وظائفى كه نسبت بـه خـدا و شـما دارم     زيباى خود مستاييد، تا نفس

ر عهده من اسـت  بپردازم، و واجباتى كه ب خارج سازم، و حقوقى كه مانده است
بـا پادشـاهان سـركش سـخن      و بايد انجام گيرد اداء كنم، پس با مـن چنانكـه  

گيرنـد دورى   مـى  گويند، حرف نزنيد، و چنانكه از آدمهاى خـشمگين كنـاره   مى
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مـن   نجوييد، و با ظاهرسازى با من رفتار نكنيد، و گمان مبريـد اگـر حقـى بـه    
زيرا كسى كه   .  نشان دادن خويشم   پيشنهاد دهيد بر من گران آيد، يا در پى بزرگ         

حق، يا عرضه شدن عدالت بر او مشكل باشد، عمل كردن به آن دشوارتر  شنيدن
گفتن حق، يا مشورت در عدالت خوددارى نكنيد، زيرا خود  پس، از. خواهد بود

دانم، مگر آنكـه خداونـد مـرا     از آن ايمن باشم نمى را برتر از آنكه اشتباه كنم و
بندگان و مملـوك پروردگـاريم كـه جـز او       همانا من و شماحفظ فرمايد، پس

خود اختيارى نيـست، مـا را در    پروردگارى نيست، او مالك ما، و ما را بر نفس
گمراهـى هـدايت، و    آنچه بوديم خارج و بدانچه صلاح ما بود درآورد، به جاى

 .بجاى كورى بينايى به ما عطا فرمود

 


